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ها به  پس از مدت. زده بود كه فكر كردم نه در خواب كه در بيداري برنده شده است آن قدر هيجان
مثل دوران . حسابي مهربان شده بود. ام اي داشته رفت كه دخترخاله داشت يادم مي. ديدنم آمده بود

 .زد  چندي، مشتي به بازوي من ميداد و هر از هايش را تكان مي بچگي، وقت حرف زدن دست
. ات برنده شود آزمايي تر كه بليط بخت چه از اين شيرين. با حرارت از خوابي كه ديده بود برايم گفت

شيريني خوابش دهان . مثل اين است كه با يك حركت قلم مو، ناگهان رنگ دنيا برايت تغيير كند
 .مرا هم شيرين كرد

  صد اش برندة جايزة يك  ديده در سفري به آمريكا بليط لاتاريدخترخالة عزيزِ من گفت كه خواب
گفت خبرنگاران او را .) اي بر عهدة اوست راست يا دروغ وجود چنين جايزه. (ميليون دلاري شده

 . و از او پرسيده بودند حالا با اين همه پول چه خواهد كرد دوره كرده
 جواب پرسشي مشابه، گفته بود بخشي از پول را يكي از دوستانم، نه در خواب كه در عالم واقع، در

يادم باشد از . هايي خواهد كرد كه زمان جنگ در زمين كاشته شده صرف يافتن و خنثي كردن مين
ا .اش عمل كرد يا نه و بپرسم به وعده

رد اي ندا اي دارم كه دنيا با او مهربان نبوده و خانه دخترخاله«: دخترخالة من به خبرنگاران گفته بود
 »...خواسته اسباب و اثاثية مختصر و محقر او را  اش، مي و حتي يك بار صاحبخانه

ام  هايش، نگاهي به دور و بر خانه از آن جا كه من تنها دخترخالة او هستم، بي توجه به باقي حرف
 و خوب براندازشان كردم. ام مختصر و محقرند تا آن وقت كسي نگفته بود اسباب و اثاثية خانه. كردم

 .ها را محقر دانسته رنجيدم ديدم همه را دوست دارم و از اين كه كسي آن
 »؟...خب «:  بودندگفتهخبرنگاران 

و دخترخالة من گفته بود كه خيال دارد به محض آن كه به ايران برگردد، يك خانة يك ميليون 
 .اش بخرد دلاري براي دخترخاله

 »چي؟« :هاي من از تعجب گشاد شد و گفتم چشم
 »! خوش به حالش-!WOW «: و خبرنگاران همه با هم گفته بودند

و نپرسيده بودند با نود و نه ! گفته بودند خوش به حالش!  و خبرنگاران نگفته بودند خوش به حالت
 .ميليون باقي مانده چه خواهي كرد

در خواب به خبرنگاران «: ام به اين جا كه رسيد مشتي به بازوي من زد و به آرامي گفت دخترخاله
يعني توي خواب اصلاً به . نگفتم كه يك سال قبل، پس از فوت پدرشوهرت اين آپارتمان را خريديد

  ».ياد اين آپارتمان هم نيفتاده بودم



آپارتمان چهل متري كه «: و من لابد از ترس آن كه خانة يك ميليون دلاري را از دست بدهم، گفتم
 ».رفت هم يادت ميبايد . اين حرفا رو نداره

تر  آخه اين چيه كه توش نشستين؟ بفروشين و برين تو يه خونة بزرگ! ام راستي«: خنديد و گفت
 ».زندگي كنين

فروشيم،  وقتي برسه، اين رو نمي. بفروشيم؟ هنوز خونة يك ميليون دلاري به من نرسيده -
 . كنيم به اولين كسي كه بهش نياز داشته باشه، تقديم مي

اينو چند «: جان پرسيد دخترخاله.  بذل و بخشش، راضي از بذل و بخششم خنديدمپس از اين
خواستم بگويم الان قيمتش شده چهل ميليون كه حرفم را   گفتم سي ميليون تومن و مي»خريدين؟

 »فروشي؟ اگه سي ميليون بدم مي« :قطع كرد و گفت
 كنم آپارتمان شما پنج شش برابر خوره؟ فكر آخه اين خونه به چه درد شما مي«: با تعجب پرسيدم

 ».اينه
 . خوايم خودمون توش بشينيم ما كه نمي -

اش را  خواهد خانة پدري تعجب مرا كه ديد، به حرفش ادامه داد و من فهميدم كه شوهرش مي
 .خواهد بكوبد و يك مجموعة بزرگ بسازد و اين جا را براي سكونت موقت مادرش مي

: ام، مشتي به بازوي من زد و گفت  او به خيال آن كه من موافقت كردهكردم و متحير به او نگاه مي
 دي؟ قدر تخفيف مي حالا چه

 .و من باز هم تعجب كردم
 .اگه بيست و پنج تا بدي، همين امروز مي ريم محضر -

اينو بفروشين و برين تو . هيچ«: از دخترخالة عزيزم پرسيدم كه منظورش چيست و او با لبخند گفت
 ».رست و حسابي زندگي كنينيه خونة د

تر  بيست تاش رو بدين يه آپارتمان بزرگ«: حيرت مرا كه ديد مشتي به بازوي من زد و ادامه داد
 »!شين راحت مي. مانده، يه دست راحتي و ميز و صندلي بخرين رهن كنين و با پنج تاي باقي
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